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Introduction 

One of the divine attributes that all religions and all Islamic sects believe in is the 

attribute of divine power. The Holy Quran has also explicitly mentioned this 

attribute for God in numerous verses. In addition, the Holy Quran explicitly declares 

that God has the power to do everything. Muslim philosophers and theologians also 

believe that God has no shortcomings and it should not be thought that God is 

incapable of doing anything. 

However, at different times, the question has been raised whether God can create a 

being like Himself? Or whether God can collapse the universe (or the earth and the 

sky) into a small body? At first, it may come to mind that such a thing is possible 

for God; because God has the power to do anything, and if we say that God is not 

capable of such a thing, we have considered Him incapable. But on the other hand, 

our reason does not allow us to accept that a large body can collapse into a small 

body. 

When we follow this issue in the Shia and Sunni traditions, we find narrations that 

are more or less inconsistent with each other. Some of them, like the rule of reason, 

distance any kind of impotence from God and do not consider the non-creation of 

impossible things to be due to God's impotence, but rather to the fact that those 

things are not capable of being created. On the other hand, we also find narrations 

in Shia and Sunni sources that say that God has the power to do impossible things. 

The two groups of narrations mentioned above can be examined in different ways. 

In one examination, one can consider narrations that contain both answers.  
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The correct answer is given by the Prophet, the wise, the living man, and the incorrect answer is given by the 

worshipper, the devil, and the dead. It seems that the correct answer is required by reason, prophecy, and life, and the 

incorrect answer is given by those who are either ignorant or are based on deceiving people, or it is given by those who 

should be considered as being among the dead. 

Discussion 

In a general view, it can be said: In these narrations, someone has asked whether God can do impossible things? The 

meaning of impossible things is things that anyone who imagines them will say to himself that these things cannot be 

created. But when someone asks whether God cannot create them either? In this case, it will be inconsistent with many 

verses of the Quran that say that God has the power to do anything. However, in these narrations, wise people and 

prophets say that the occurrence of these things is impossible, and one should not think that accepting this statement 

is inconsistent with those verses of the Quran; rather, those verses say that God has the power to do anything that has 

the possibility of coming into existence, but impossible things do not have this possibility, and only ignorant or 

deceitful people think that it is possible to submerge large objects into small objects or to create a being like God. 

However, wise people, guided by their reason, have come to the conclusion that neither impossible things can be 

created nor can impotence be attributed to God. The prophets - in addition - have also reached such a conclusion with 

divine guidance. Of course, if we see in a narration that a prophet has said that God has the power to do impossible 

things, we must say that he meant something else or that the prophet wanted to block the way to the idea that God is 

also incapable of doing some things. Perhaps this action of the prophets can be considered a matter of debate. A debate 

that is not undesirable and can be used to save others from misguidance or to close the ground for people to get caught 

in error and false beliefs. Of course, this action should not be considered the last action of the prophets; rather, it is 

their first action against such doubts. In their next action, they will guide people towards the correct answer about 

divine power and will show them that the failure to create impossible things is not due to God's inability; rather, those 

things are not capable of being created. 

Conclusion 

An examination of the narrations leads us to the following conclusion: 

First: The statement that “God can do impossible things” and the answer that “We do not know whether God can do 

these things or not” cannot be an answer that rational people or divine prophets consider correct, and these answers 

can lead a person out of faith. 

Second: These answers are in conflict with both reason and the important and correct narrations in which it is stated 

that impotence cannot be attributed to God, and the fact that impossible things do not occur is due to their lack of 

ability, not due to any weakness in God. 

Third: These narrations are usually not reliable in terms of chain of transmission and do not have a solid and acceptable 

chain of transmission. 

Fourth: Another way to resolve the problem of the above narrations is to say that these narrations do not seek to provide 

a true and complete answer; rather, they may have been for the sake of argumentation rather than to block the way for 

further deviations. 
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  های کلیدی:واژه

 قدرت الهی، 

 محالات، 

 محال ذاتی،

 عجز، 

 ی قدرت خداوند.گستره 

های مهم کلامی است که در متون پرسش از امکان یا امتناع تعلق قدرت الهی به امور محال، یکی از چالش

ده فراهم آمروایی اسلامی، هم در منابع شیعه و اهل سنت، بازتاب یافته است. این مقاله با تمرکز بر اخباری 

ه برا باور  (، عالم و عابد یا پیامبر و ابلیسمانند عاقل و احمق)های متقابل که در آنها معیار تمایز میان گروه

پاسخ به  در پیبدین وسیله باید گفت مقاله حاضر  اند و دانستهیا انکار آن امکان تعلق قدرت الهی به محالات 

، این مقصود با روشی توصیفیاین پرسش رفته است که آیا قدرت الهی به انجام امور محال هم تعلق می گیرد؟ 

دی دنبال شده و بدین دستاورد انجامیده که دسته ای از اخبار ناظر به این موضوع در منابع تحلیلی و انتقا

فریقین وجود دارد که خاستگاه باور برخی از انسانها به عدم تعلق قدرت الهی به امور محال، برخورداری آنها 

توان آنها را به مردگان ملحق از عقل یا مقام نبوت است. در مقابل، گروهی که با تمسک به برخی از اخبار می 

ساخت، گرفتار درجه ای از حماقتند که می پندارند حتی امور محال)ی مانند فرو رفتن دنیا در تخمی یا 

آفرینش مثلی برای خداوند( هم متعلق قدرت الهی هستند و ای بسا عابدانی که عبادتشان برآمده از معرفتی 

هم رسیده اند که انکار امکان ایجاد محالات توسط خداوند، مستلزم شایسته نسبت به خداوند نبوده و به این تو

اتصاف او به نوعی از عجز و نقص است. تحلیل و انتقاد موجود در نوشتار حاضر هم در قالب بررسی های سندی 

ه دو مصدری و دلالی اخبار فوق و با التفات به وجوه نقلی و عقلی مؤیّد و معارض هر یک از آن اخبار نمایان ش

 است.
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 مقدمه

ای و بالتبع بی گستره بودن قدرت الهی در آیات قرآن کریم از تعلق قدرت خداوند بر انجام هر شیء

؛ 162، 26؛ آل عمران: 224، 221، 142، 111، 116 ،21گوید. )از جمله: بقره: متعددی سخن می

توانند به تبعیت از این قبیل آیات، ( متکلمان هم می1؛ فاطر: 21؛ عنکبوت: 42؛ نور: 6؛ حج: 77نحل: 

توانند این باور را اقتضای واجب الوجود بودن چنین باوری داشته باشند. فیسلوفان مسلمان هم می

یکی از پرسشهای مهم اعتقادی این است که اطلاق امکان تعلق قدرت خداوند بدانند. با این وجود، 

الهی بر انجام هر شیء، آیا شامل اموری مانند فرو بردن دنیا یا زمین و آسمان در یک تخم مرغ هم 

یات پذیرند. روادانند و آنها را نمیشود. فیلسوفان این امور را مستلزم انطباع کبیر در صغیر میمی

 های مختلفی تقسیم بندی کرد. از جمله:توان به گونهموضوع را میناظر به این 

الف( گونه نخست: روایاتی که در آنها معصوم صریحا اعلام کرده است که نباید عجزی را به خداوند 

نسبت داد و این قسم امور، محالات هستند و قابلیت موجودیت را ندارند. در مقابل این روایات، 

دهند که این کنند و هم نشان میامکان ذاتی تحقق امور محال را تایید میاخباری هستند که هم 

 اند. امور در عالم خارج رخ داده

عاقل )یا زنده یا پیامبر( از عابد )یا مُرده یا ابلیس( را در تمایز ب( گونه دوم: روایاتی که معیار 

 اند. دانستهباور یا عدم باور به امکان تعلق تعلق قدرت الهی به امور محال 

تحقیق حاضر صرفا ناظر به همین گونه اخیر از اخبار است و در پی بررسی گونه نخست اخبار 

نیست. استقصای کامل اخبار مزبور از منابع مختلف شیعی و اهل سنت و داوری میان آنها مطلوب 

و اهل سنت مقاله حاضر است و مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش فراهم آمده که اخبار شیعه 

تعلق قدرت الهی به امور محال چه پاسخی می دهند؟ این مقاله با  امکان درباره امکان تعلق یا عدم

 و انتقادی فراهم آمده است.  ، تحلیلیروش توصیفی

توان گفت منابع حدیثی به ویژه کتابهای کافی کلینی و توحید درباره پیشینه این تحقیق هم می

فیض کاشانی، ملاصالح مازندرانی و علامه مجلسی بر کافی یا شرح قاضی های ملاصدرا، صدوق و شرح

سعید قمی و سید نعمت الله جزایری بر توحید حاوی اخبار و تبیین روایات دال بر امکان یا امتناع 

فرو رفتن اجسام بزرگ )مثل دنیا و زمین و آسمان( در اجسام کوچک )مانند تخمی( هستند؛ وغالباً 

 پردازند.نقل و بررسی اخبار می به صورت عام به
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توان به برخی مقالات هم اشاره کرد که ناظر به وصف قدرت الهی افزون بر این قبیل منابع عام، می

 )وبدون تمرکز بر مسئله تعلق یا عدم تعلق قدرت الهی به محالات( است. از جمله:

  1371مفید، زمستان قدرت خدا از دیدگاه صدرالمتالهین، علی الهبداشتی، فصلنامه نامه ،

 ،24ش

  علم، اراده و قدرت در خدا و انسان از نظر فیلسوف و متکلم، محد حسین بیات، مجله حکمت

 .3، ش1311و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 

  تحلیل شبکه مفهومی قدرت خداوند در قرآن کریم، فاضله غفوریان و حسن بشیر، مجله

 .21، ش1411ییز تحقیقات علوم قرآن و حدیث، پا

  تأمّلی بر پاسخ های خواجه نصیرالدین طوسی به ایرادات فیلسوفان بر آموزه دینی قدرت

 .21، ش1311خداوند، اعظم ایرجی نیا، مجله تحقیقات کلامی، تابستان 

  ،حقیقت قدرت الهی در کلام و فلسفه اسلامی، محمدرضا امامی نیا، فصلنامه کلام اسلامی

 .21، ش 1313فروردین 

 ،علی اکبر شایسته نژاد، پژوهشنامه معارف قرآنی،  قدرت مطلق خداوند از منظر قرآن و روایات

 .21، ش1314بهار 

مقالات فوق باید به مقاله دیگری اشاره کرد که ناظر به اخبار امکان فرو رفتن اجسام  علاوه بر 

انسته، درصدد ارائه بزرگ در اجسام کوچک تالیف شده و ضمن آنکه آنها را از احادیث مشکله د

رویکردهای حلّی در احادیث مشکل دالّ بر »با عنوان مقاله این . سترویکردهای حلّی نسبت به آنها

منتشر  از مجله علوم حدیث 22پویان میرزایی در شماره دوم، سال توسط « جا شدن دنیا در تخم مرغ

 و أویلیت – پذیرشی تبیینی، –پذیرشی »که عالمان شیعه سه رویکرد و در آن نشان داده شده  شده

زیادی از این مقاله هم به تفصیل کوشیده  بخش در. اند کرده اتخاذ اخبار این به را نسبت «إنکاری

است با التفات به تخلخل وحذف فضای خالی اتم و با محاسبات عددی وهولوگرافیک رویکرد اول 

ل این اخبار پرداخته و از مدلول . در رویکرد دوم هم ضمن ذکر وجوه متعددی به تأویگرددتبیین 

ظاهری آنها إعراض شده است. سرانجام هم در رویکرد سوم، دیدگاه شماری از عالمان شیعه ذکر شده 

 اند. که اخبار فرو رفتن اجسام بزرگ در اجسام کوچک را نفی کرده
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ظر می رسد. از های فوق، از جهات زیر با آن مقالات متفاوت به نمقاله حاضر ضمن التفات به نوشته

 جمله:

و  عابد –احمق، عاقل  –های ارائه شده از سوی اصناف متقابل )عاقل تمرکز بر اخبار حاوی پاسخ -

 در باب امکان یا عدم امکان تعلق قدرت الهی به امور محال. (ابلیس –پیامبر 

های مختلف گیری التفات یا إعراض عالمان مسلمان در سدهو پی هر خبرردیابی منبع یا منابع  -

 .هابه آننسبت 

 متعارض در این زمینه. یامقایسه اخبار شیعی و سنیّ همنوا  -

 تحلیل پرسش و پاسخ مطرح شده دراین خبرها و بررسی شواهد موافق وهمراستا با مدلول آنها. -

 تلاش برای ارائه وجوهی برای علاج تعارضهای میان اخبار فوق.  -

 اخبار دال بر عدم تعلق. 1

 توان در اینجا مورد بررسی قرار داد.کم سه دسته از اخبار تمایز بخش زیر را میدست 

 تقابل پاسخ های عاقل و احمق .1-1

در برخی از منابع شیعی خبری منسوب به امام صادق )ع( معیار تشخیص و تمایز فرد عاقل از 

احمق آنها را تصدیق کند اما احمق، آن دانسته شده است که انسان عاقل، امور محال را تکذیب می

اذا أردتَ أن تختبر عقلَ الرَّجُلِ فی مجلسٍ واحدٍ فحدّثه فی خلال حدیثِک بما لایکون، »خواهد کرد: 

، 1373؛ فیض کاشانی، 242.، ص 1413)نک: مفید،  1«.فإن أنکره فهو عاقلٌ و إن صدَّقَه فهو أحمق

که به تصدیق امور محال بپردازد ( مطابق این خبر، فردی 131.، ص1، ج1414؛ مجلسی، 12.، ص1ج

پردازد. روشن است که این خبر پیرامون تصدیق احمق بوده و فرد عاقل به انکار وقوع امور محال می

تواند وقوع اموری مانند فرو رفتن یا تکذیب امور محال به صورت عام است و یکی از مصادیق آن می

م کوچک )مانند تخم( باشد. بنابراین اگر هنگام اجسام بزرگ )مانند زمین و آسمان یا دنیا( در اجسا

سخن گفتن با کسی، سه بار به او بگوییم که آیا ممکن است زمین و آسمان در تخمی فرو رود و او 

آن را تکذیب کند، این تکذیب او به سبب عاقل بودنش است؛ همچنانکه تنها فرد احمق است که 

                                                 
خواستی خرد کسی را در یک نشست بسنجی، در میانه گفتارت با او، سه بار به وی درباره وقوع امر محالی . هنگامی که  1

 سخن بگو. اگر وقوع آن امر را نپذیرفت، او را عاقل بشمار ولی اگر پذیرفت که آن امر محال رخ داده ، او را احمق بدان.
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رفته است )بدون تغییر در حجم آنها(، او آن را  وقتی به او بگوییم زمین و آسمان در تخمی فرو

 پذیرد.می

 تقابل پاسخ های انسان های مرده و زنده.2-1

روایتی آورده که مطابق آن امام حسن عسکری )ع( در پاسخ به  معانی الأخبارشیخ صدوق در 

که ( گویی فردی را 211.ش، ص1361)صدوق،  1«.بما لا یکون هو التصدیقُ»چیستی مرگ فرمود: 

پردازد به منزله مُرده و بی بهره از حیات باید شمرد؛ چرا که از عقل به تصدیق وقوع امور محال می

خود در انکار وقوع امر محال مدد نجسته است. بنابراین اگر کسی تصدیق کند که جهان در تخمی 

 .تفاوتی ندارد نگای بهره بوده و با مردب –مندی از عقل که عبارت است از بهره -فرو رفته، از حیات 

 تمایز عالم و عابد.3-1
منابع اهل تسنّن حاوی خبری هستند که در آن ابلیس درباره تعلق یا عدم تعلق قدرت خداوند 

های متقابل عابد و عالم در مواجهه پرسد و با پاسخبه آفرینشِ مانند خود، از دو شخص عالم و عابد می

از معیارهای تفاوت میان عالم و عابد پاسخی است که به این شود. گویی یکی با این سوال روبه رو می

 شود. متن و ترجمه خبر چنین است:پرسش داده می

قد رُوِی عن ابنِ عباس حکایةٌ ... وهی أنَّ الشیاطینَ قالُوا لإبلیسَ: یا سیِّدَنا! ما لَنا نَراكَ تَفرَحُ بموتِ 

لا نصیبَ منه، والعابدُِ نصیبٌ منه؟! قال: انطَلِقُوا، فانطَلَقُوا إلى  العالمِِ ما لا تَفرَحُ بموتِ العابد؟ِ! والعالمُِ

عابدٍ، فأتَوه فی عبادتِه، فقالُوا: إنَّا نُریدُ أن نَسألَکَ، فانصَرَفَ، فقال إبلیسُ: هل یَقدِرُ ربُّکَ أن یَخلُقَ مِثلَ 

ه؟! فسأَلُوا عالِماً عن ذلک؟ فقال: هذه نفسِه؟ فقال: لا أدرِی. فقال: أتَرَونَه لم تَنفَعهُ عبادتُه مع جهلِ

المسألةُ مُحالٌ، لأنَّه لو کان مِثلَه، لم یَکُن مخلوقاً، فکونُه مَخلُوقاً وهو مِثلُ نفسِه مُستَحِیلً، فإذا کان 

ن؟َ! یمخلوقاً لم یَکُن مِثلَه، بل کان عَبداً مِن عَبِیده. فقال: أتَرَونَ هذا یَهدُمُ فی ساعةٍ ما أبنِیه فی سِنِ
 ( 122.، ص1ق، ج1421)خطیب بغدادی، 2

                                                 
 . مرگ عبارت است از باور به )وقوعِ( امر محال. 1

روایتی از ابن عباس ... نقل شده است که شیاطین به ابلیس گفتند: ای مولای ما! چرا می بینیم که تو را که به مرگ .  2

عالم شادی می کنی ولی نسبت به مرگ عابد آن احساس شادی را نداری؟ ابلیس به آنان گفت: به سوی عابدی راه 

ت یافتند. به او گفتند می خواهیم از تو مساله ای را بپرسیم. ولی بیفتند. هنگامی که نزد عابد رسیدند او را در مقام عباد

او به آنها اعتنایی نکرد. در این میان ابلیس از عابد پرسید: آیا پروردگارت می تواند مانند خودش را بیافریند؟ عابد در 

اند؟! او را سودی نمی رس نمی دانم. ابلیش به شیاطین گفت: آیا نمی بینید که باوجود این جهل، عباداتش پاسخ گفت:
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ق( آمده است. )همان( بعد از 463خطیب بغدادی )ت.  الفقیه و المتفقهاین خبر اولین بار در کتاب 

( و 61.، ص1ق( )بی تا، ج721ابن قیم جوزیه حنبلی)ت. مفتاح دار السعادةاو این خبر را در کتاب 

 عدم و ذکر عدم. بینیم( می226، ص1ق، ج1412) ق(1222)ت. رسائل وفتاوای ابی بطیننیز در 

 سوی از خبر این به توجهی کم یا إعراض از حکایت نحوی به مختلف قرون این خبر طی تکرار

 در فردی هیچ نام عباس ابن جز گفت باید هم حدیث این سند درباره. دارد سنت اهل اندیشمندان

ز ا باید گفت روی خوش نشان داد وتوان به آن نمی جهت این از. است نیامده خبر این سند سلسله

لحاظ سندی قابل اعتماد نیست. البته این بدان معنا نیست که پاسخ مطرح شده در این خبر از سوی 

 توان تأیید کرد. فرد عاقل در جواب سؤال ابلیس را نمی

ای فرضی را برتوان مطابق این خبر، ابلیس مثالی را برای محالات ذاتی ذکر کرده است که نمی

ه توان استحاله وقوع آن را بآن تصور کرد که این محال ذاتی به محال عادی تبدیل شود وبالتبع نمی

استبعاد تنزل داد؛ بلکه اینکه خداوند بتواند مانندی برای خود بیافریند با فرض مماثلت با خداوند 

یا پروردگارتان این قدرت را دارد که سازگاری ندارد. بنابراین ابلیس از عالم و عاقل پرسیده است که آ

امر محالی )آفرینش موجودی کاملا مماثل با خداوند، حتی از حیث خالقیت و مخلوق نبودن( را انجام 

دهد؟ روشن است که در تلقی ابلیس، هر یک از عالم و عابد اگر پاسخ مثبت به این پرسش دهند 

سخ منفی به این پرسش بدهند، از اطلاق قدرت الهی اند و اگر پابرداشته عملاً از باور به توحید دست

که معیاری برای تفاوت منزلت عالم  رفته. ابلیس در این طرح پرسشها به دنبال آن شسته انددست 

شود ابلیس از مرگ عالم خوشحال شود و ابراز شادمانی کند، و عابد نشان دهد، تفاوتی که سبب می

دی نشود. گویی در نگاه ابلیس، عابد در مقایسه با عالم اما نسبت به مرگ عابد دچار چنین خرسن

هایی )از جنس امکان آفرینش موجودی که از درك کاملی از قدرت الهی ندارد و در مواجهه با چالش

محکم،  یتواند از عقایدکند و نمیدانم( بسنده می)نمی« لا أدری»همه جهت مثل خداوند( تنها به 

ا تواند بر باشد. اما عالم از عقایدی استوار و مستدل برخوردار است و میرخنه ناپذیر و ایمن برخوردا

                                                 
در پی آن همین سوال را از عالمی پرسیدند. او در پاسخ گفت: این خواسته امری محال است؛ زیرا اگر )آن مخلوق( مانند 

او بود دیگر نمی توانست مخلوق باشد )بلکه خالق می بود( بنابراین محال است در حالی که مخلوق است مانند خداوند 

بودنش مانع همانندی او با خداوند می شود، بلکه در این صورت او بنده ای از بندگانش خواهد  )خالق( باشد و مخلوق

بود. ابلس به شیاطین گفت: آیا می بینید که این عالم در هر لحظه ای توانست تمام بنیانی را که سالها برایش تلاش 

 کرده بود، منهدم سازد؟
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 هااستدلالی عقلی از شبهات اعتقادی )و از جمله در باب گستره قدرت الهی( پاسخ دهد و مانع دسیسه

 ابلیس در باورهای مسلمانان شود. هایوسوسه

عابد بعد از آنکه تلقیّ روشنی از پرسش ابلیس نسبت به تعلق یا عدم تعلق قدرت الهی به آفرینش 

 ، همچنانکهکنداعتراف به عجز خداوند از انجام چنین مثالی  نتوانستخدایی مانند خود، پیدا کرد 

رو عابد ترجیح  دست بردارد. از این (مکرّراً آمدههم که در قرآن کریم )از اطلاق قدرت الهی نتوانست 

دانیم که مطابق روایت منسوب به امام علی دانم( بسنده کند والبته می)نمی« لا أدرِی»به گفتن  داد

( 272.ق، ص1417؛ لیثی واسطی، 42.ش، ص1366)تمیمی،  1«قولُ لا أعلمَُ نصفُ العلمِ»علیه السلام 

، ص 4ق، ج1317)بلاذری،  2«العلمِإنَّ قولَ لا أدرِی نصفُ »و نیز مطابق خبر منسوب به ابن عباس 

بهره از علم نیست و از این جهت که عابد اعتراف به عجز خداوند نکرده است، بیاین سخن عابد ( 22.

از این حیث که نتوانسته است مانند عالم صریحا باید توجه داشت که عابد باید با او همراه شد اما 

 ز نیمه دیگر علم محروم کرده است. اخود را پاسخ و استدلالی به این مساله بدهد، 

 رتقد تقیید یا اطلاق باب در جمله از –عالم هم به خوبی شبهات ابلیس  این در حالی است که

 که دهدمی نشان و سازدمی آشکار را آن بودن مغالطی وجه روشنی به هم و کند،می درك را -الهی

بنابراین عالمِ هرگز دست  3.است شده متناقض و محال امری گرفتار خود پرسش این در چگونه ابلیس

د داندارد و آفرینش مثل و مانند برای خداوند را امری محال و ناشدنی میاز اطلاق قدرت الهی بر نمی

توان به امور محال مقیدّ ساخت. وجه محال ذاتی بودن قدرت الهی را نمیاطلاق دهد که و نشان می

نگاه عالم آن است که اگر خداوندِ مخلوق، مثل خداوند باشد  آفرینش مثل خداوند توسط خداوند در

چنین  تیو خالق یتتواند مخلوق باشد و ضرورتا باید خالق باشد. بنابراین جمع میان مخلوقدیگر نمی

خدایی امر محالی است. این پاسخ عالم به قدری استوار است که ابلیس با شنیدن آن به دیگر شیاطین 

بینید عالم با چنین پاسخی چگونه توانست ساختمانی را که سالها برای بنایش یاعلام کرد که آیا نم

ح مطر زحمت کشیده بودم، ویران ساخت؟! بنابراین وجه تفاوت عالم با عابد در پاسخ به این مثالِ

تواند با تحلیل درستی وجه استحاله ذاتی آن مثال را نشان شده توسط ابلیس، آن است که عالم می

                                                 
 ، نیمی از دانایی است.«نمی دانم» . گفتنِ 1

 ، نیمی از دانایی است.«نمی دانم». به درستی که گفتن  2

 . پس گفت: این مسأله، امری محال است. 3
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تواند تواند مستلزم انتساب عجز به خداوند باشد، ولی عابد نمیکار سازد این قبیل مثالها نمیدهد و آش

 آید.کند که از پس این قبیل شبهات بر نمیو اعلام می ای را برطرف سازدشبههچنین 

 اخبار تعلق قدرت الهی به محالات  .2

 م.در این زمینه مجموعا دو دسته اخبار تمایز بخش در اختیار داری

 دسته اول اخبار: تمایز عالم از عابد.1-2

مطابق روایتی که پیش از این از منابع اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت، ابلیس سوال واحدی 

« مدانلا أدری و نمی»را از عابد و عالمی پرسید و با دو پاسخ متفاوت مواجه شد. پاسخ عابد چیزی جز 

او از  الؤال ابلیس و خارج بودن سؤبر محال ذاتی بودن سنبود در حالی که عالم استدلالی فلسفی 

یید کرد. اما بر خلاف خبر فوق، خبر دیگری أدایره متعلقات قدرت الهی بود. ابلیس هم پاسخ عالم را ت

با ته و الب کاملاً شبیه فضای خبر فوق یفضای ( و در)هرچند با وجود برخی تفاوتها در منابع مختلف

ن منعکس شده است که در آن خبر هم ابلیس به همراه شیاطین از عالم و مضمونی ناسازگار با آ

تخمی قرار دهد؟ عابد در پاسخ به آن به ون آیا پروردگارشان توانایی دارد دنیا را درپرسند: عابدی می

 سازد، بر خلاف خبرکند و ابلیس این پاسخ او را حمل بر کفرش میبسنده می« دانملا أدری و نمی»

در آن ابلیس فقط به جهل و عدم انتفاع عابد از عبادتش در پاسخ به این پرسش بسنده  سابق که

آورد؛ چرا که خداوند را صریحا از عجز منزهّ کرده بود در این خبر، ابلیس به تکفیر عابد روی می

یحا رای از معرفت نسبت به خداوند برساند که صنساخته است و سالها عبادتش نتوانسته او را به مرحله

نسبت عجز به خداوند را انکار کند؛ تا چه رسد به اینکه بتواند همانند عالم در خبر سابق، استدلالی 

 هم بر نادرستی انتساب عجز به خداوند و استحاله وقوع چنین مثالهایی ارائه بدهد!

د. درت داراما عالم هم بر خلاف خبر سابق، این بار صریحا اعلام کرد که خداوند بر انجام این کار ق

تواند دنیا را در تخم فرو برد؟ عالم هم در پاسخ به قول پرسد که خداوند چگونه میابلیس از او می

ا شود. ابلیس که پاسخ عالم را مطابق بتبدیل می« یکون»کند که بلافاصله به اشاره می« کُن»الهی 

ز نین پاسخهایی، بسیاری اکه یک عالم با ارائه چ شودمتذکر میبینید به دیگر شیاطین واقع می

سازد. پاسخ عالم در این خبر هرچند از این حیث که عجز را به را از دسترس تباهی او رها میانسانها 

خداوند  نسبت نداده، پاسخی متین است اما بالأخره به نحوی با عقل آدمی هم در تعارض است؛ 

دنیا و تخمی، بتوان جسم بزرگتر  توان پذیرفت که بدون وقوع هر گونه تغییری در حجمچگونه می
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)دنیا( را در جسم کوچکتر )تخم( فرو برد؟ اگر دنیا بزرگتر از تخم است پس در تخم فرو نخواهد رفت 

تواند فرو برود پس از تخم بزرگتر نیست )تناقض در بزرگتر بودن و بزرگتر نبودن و اگر در تخم می

ویی بپذیریم تخم کوچکتر از دنیاست و از سوی دنیا از تخم(؛ همچنانکه مستلزم آن است که از س

دیگر باید بپذیریم که از دنیا کوچکتر نیست، چون ممکن است دنیا در آن فرو برود )تناقض در 

 کوچکتر بودن و کوچکتر نبودن تخم از دنیا(. متن خبر مزبور چنین است: 

، أنا ]أنبأنا[ أَبُو سُلَیْماَنَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَینِْ أنا ]أنبأنا[ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمدََ بْنِ عُمَرَ الصَّابُونیُِّ»

 – بِمِصْرَ –شُعَیْبٍ المَدَایِنیُِّ  ، أَخْبَرَناَ أَبُو عَلِیٍّ أَحْمدَُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحَسنَِ بْنِبْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَرَّانیُِّ

 ینَالشَّیاَطِ إِنَّ ": قَالَ أَنَّهُ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ روى – یَحْیىَ بْنَ إِسْماَعِیلَ إِبْرَاهِیمَ أَباَ یَعْنیِ الْمُزَنیُِّ قَالَ: قَالَ

، ، مَا لَا تَفْرَحُ بِمَوْتِ الْعاَبدِِ، والعالم لَا تُصِیبُ مِنْهُالْعاَلمِِبِمَوْتِ  تَفْرَحُ نَرَاكَ لَنَا مَا! سَیِّدَناَ یَا: لِإِبْلِیسَ قاَلُوا

: لِإِبْلِیسَ فَقاَلُوا: إِنَّ الشَّیاَطِینَ قاَلُوا : انْطَلِقُوا، فَانْطَلَقُوا إِلىَ عاَبدٍِ فأََتَوْهُ فیِ عِبَادَتِهِوالعابد تُصِیبُ مِنْهُ؟ قَالَ

ابد تُصِیبُ ، و الع، مَا لَا تَفْرَحُ بِمَوْتِ الْعاَبدِِ، و العالم لَا تُصِیبُ مِنْهُا نَرَاكَ تَفْرَحُ بِمَوْتِ الْعاَلمِِیاَ سَیِّدَناَ ماَ لَنَ

: فَقَالَ لَهُ إِبْلِیسُ ،انْصَرَفَفَقاَلُوا: إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَسأَْلَکَ فَ : انْطَلِقُوا، فاَنْطَلَقُوا إِلَى عاَبِدٍ فأََتَوْهُ فِی عِباَدَتِهِمِنْهُ؟ قَالَ

اءُوا . ثُمَّ جَ: أ ترونه کَفَرَ فیِ سَاعَةٍ: لَا أَدْرِی، فَقَالَ، فَقَالَهَلْ یَقدِْرُ رَبُّکَ أَنْ یَجْعَلَ الدُّنْیاَ فِی جَوْفِ بَیْضةٍَ

لْ یَقدِْرُ : هَ، فَقَالَ: سَلْ، فَقَالَا نُرِیدُ أَنَّ نَسأَْلَکَ: إِنَّإِلىَ عاَلمٍِ فیِ حَلْقَتِهِ یُضاَحِکُ أَصْحاَبَهُ و یحدثهم، فَقَالَ

رون : أ ت، فَقَالَ: کُنْ فَیَکُونُ: یَقُولُ؟ قَالَ: و کیف: نَعَمْ قَالَرَبُّکَ أَنْ یَجْعَلَ الدُّنْیَا فیِ جَوْفِ بَیْضَةٍ؟ قَالَ

 (127.، ص1تا، ج)ابن عبد البر، بی1«. لیََّ عاَلَماً کَثِیرًا؟! و هذا یُفْسِدُ عَذَلِکَ لاَ یَعدُْو نَفْسَهُ

تا، بی) شرح اصول اعتقاد أهل السنة للألکاییمطابق نقل همین خبر توسط ابوالأشبال الزهیری در 

( عابد بلافاصله اعلام کرد که خداوند از فرو بردن دنیا در تخم ناتوان است و آیاتی از 12.، ص 4ج

                                                 
. ... از ابن عباس روایت شده است که گفت: شیطان ها به ابلیس گفتند: ای سرور ما! چرا آنچنان که برای مردن عالِم  1

عالم را با تو کاری نیست ولی عابد به عبادت می خرسند می شوی برای مردن عابد، خوشحال نمی شود؟ در حالی که 

پردازد و تو را مخالفت می کند. ابلیس به آنان گفت: راه بیفتید. آنان هم با او به سوی عابدی که در حال عبادت بود، 

نیا را می تواند د رفتند و به او گفتند از او سوالی دارند، اما او به آنان توجهی نکرد. اما ابلیس از او پرسید: آیا پروردگارت

درون تخمی قرار دهد؟ عابد گفت: نمی دانم. ابلیس )به شیطان ها( گفت: او را می بینید که چه زود کافر شد. سپس 

آنان نزد عالمی رفتند که شاگردانش گرد او بودند و با آنها سخن می گفت. ابلیس به آن عالم گفت: من می خواهم از تو 

زه پرسیدن داد. ابلیس گفت: آیا پروردگارت می تواند دنبا را درون تخمی بگنجاند؟ عالم سوالی بپرسم. عالم به او اجا

و آن واقع می شود. ابلیس به شیطان ها « باش»گفت: آری. ابلیس پرسید: چگونه؟ عالم گفت: خداوند به آن می گوید 

 م را از از سلطه من خارج می سازد.گفت: آیا می بینید که آن عالم با خودش دشمنی نمی کند و چگونه بسیاری از مرد
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قرآن که دلالت بر اطلاق قدرت الهی دارد را فراموش کرد. ابلیس هم این اقدام عابد را حمل بر کفر 

 رُ یقدِه لاإنَّ باللهِ وذُ؟ قال: أعُنیا فی بیضةٍالدُّ ک أن یجمعَربُّ وقالوا: یا فلان! هل یستطیعُ. »او ساخت

ی إلى أ -وا إلیه عُجَفرَ -یدُرِما یُ لُه یفعَوأنَّ ه القدیرُأنَّ یَسِنَ - القدرةَ لَّوجَ عزَّ ى عن اللهِفَعلى ذلک، فنَ

 رَفَقال: کَعلى ذلک. ف رُه لا یقدِ، إنَّباللهِ ألناه فقال: أعوذُا سَوا: إنَّفقالُ -هم إبلیس الکبیرِستاذِاُهم وشیخِ

خداوند بر فرو بردن دنیا در  :اما عالم در پاسخ به همین سوال خندید و گفت 1«.یدرِلا یَ ن حیثُمِ

 و که خداونداز انجامش ناتوان باشد امری در زمین و آسمان ناتوان نیست یچتخم قدرت دارد، زیرا ه

سازد  ترتواند حجم تحم را بزرگتر از حجم دنیا سازد یا حجم دنیا را از حجم تخم کوچکمیخداوند 

ه ذلک؛ لأنَّ على رُم یقدِعَوقال: نَ مُالعالِ کَحِ؟ فضَؤالِالسُ وه نفسَلُأَفسَ»دنیا را در تخم بگنجاند. بالتبع و 

نیا لدُّا لُدخِفیُ البیضةِ جمَحَ رَکبُا أن یَقالوا: وکیف؟ قال: إمَّ«. ماءِولا فی السَّ ه شیءٌ فی الأرضِزُعجِلایُ

 2«.ها فی البیضةِلُدخِنیا ویُالدَّ ا أن یصغرَفیها، وإمَّ

ی توسط ابن عبد البرّ أندلس جامع البیان و فضلهنخستین بار این خبر در قرن چهارم ضمن کتاب 

 ثابت معروف به خطیب بغدادی بن علی بن احمد ابوبکر هم وی از پس. است آمده( ق463 – 362)

 مفتاح دار در( ق721 -611) جوزیه قیم ( و ابن122.، ص 1)ج الفقیه و المنفقّهدر  (ق462 – 312)

اند. این منابع را باید مهمترین منابعی شمرد که خبر این خبر را گزارش کرده (61.،ص1)ج السعادة

شارحان حدیث در اهل سنت غالبا این خبر را ضعیف با این وجود، حاضر در آنها منعکس شده است. 

افتادگی  عباس فاصله میان اسماعیل بن یحیی المزنی تا ابندر این خبر به ویژه آنکه  ،اندتلقی کرده

شرح اصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ابو الأشبال حسن الزهیری مصری در شرحش بر کتاب  3دارد. 

                                                 
. وگفتند: ای فلان! آیا پروردگارت می تواند دنیا را در تخمی فرو برد؟ گفت: پناه بر خدا، او بر چنین کاری قدرت ندارد.  1

ا ان هپس او خداوند را ناتوان دانست و از یاد برد که او قدیر و تواناست و هرکاری را اراده کند می تواند انجام دهد. شیط

به سوی سرور و استادشان ابلیس بازگشتند و به او گفتند: ما از او چنان پرسیدیم واو در پاسخ گفت: پناه بر خدا، او بر 

 چنین کاری قدرت ندارد. ابلیس به شیطان ها گفت: او با این پاسخ، بدون آنکه خود بداند، کافر گردید.

عابد پرسیده بودند. عالِم خندید وگفت: بله، خداوند می تواند چنین کن؛ . از عالِم نیز همان سوالی را پرسیدند که از  2

زیرا هیچ امری در زمین و آسمان نمی تواند او را از انجام کاری ناتوان سازد. شیطان ها پرسیدند: خداوند چگونه دنیا را 

را در آن فرو می برد و یا اینکه  در تخمی فرو می برد؟ عالم گفت: یا حجم تخم را بزرگتر از حجم دنیا می سازد و دنیا

 حجم دنیا را از تخم کوچکتر می سازد سپس آن را در تخم می گنجاند.

( من طریق إسماعیل بن یحیى 26، ص1)ج« الفقیه و المتفقه»ضعیف: أخرجه الخطیب فِی » . به تعبیر بیارمی:  3

 «. المزنی، عن ابن عباس، و سنده ضعیف؛ لأنه منقطع بین المزنی و ابن عباس
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هایی از ابن ق( همین ماجرا را با تفاوت412هبة الله بن حسن بن منصور طبری لالکایی )ت.  نوشته

که واعظان آن را از احادیث یا قصص مسلّم  ضمن تضعیف آن متذکر شده استعباس آورده و 

ست جدّاً سُ سناد یا به عبارت دقیقتر با اسنادی واهی وإاند. ابن عبدالبرّ هم این خبر را بدون دانسته

 ( 12.، ص4جتا، )الزهیری، بی کرده است.نقل 

ده مطرح کرهای ناظر به گستره قدرت الهی را برای عابد و عالم در این خبر یکی از چالشابلیس 

پرسیده شده اما متعلق « هل یَقدِرُ ربُّک»له اصلی با عبارت أاست که هرچند همانند خبر سابق، مس

این قدرت، آفرینش موجودی همانند خداوند نیست، بلکه عبارت است از امکان قرار گرفتن جسمی 

اهی قرار دهد که بزرگ )دنیا( در جسمی کوچک )تخم(. ابلیس بنا دارد عابد و عالم را بر سر دو ر

چالش نیست. اگر آنها در پاسخ بگویند که خداوند چنین قدرتی را ندارد، پیمودن هر دو راهش بی

« دیرٌقَ ءٍشیَْ کُلِ عَلى اللَّهَ إِنَّ»با عمومات آیاتی مانند گویی اند و عملاً نقص و عجز را به او نسبت داده

؛ عنکبوت: 42؛ نور: 6؛ حج: 77؛ نحل: 162، 26؛ آل عمران: 224، 221، 142، 111، 116، 21)بقره: 

. اگر هم در پاسخ، آری بگویند با این چالش مواجهند که چگونه با اندمخالفت کرده( 1؛ فاطر: 21

گری دیگوید ممکن نیست جسمی )دنیا( هم از جسم حکم روشن عقل خود به تقابل برخیزند که می

در آن فرو برود( و هم بزرگتر نباشد )وبالتبع ممکن  نباشد که)تخم( بزرگتر باشد )که بالتبع ممکن 

 باشد که در آن فرو برود(.

ابد عمطابق خبر حاضر، دو نقل از پاسخ عابد به پرسش ابلیس در اختیار داریم. در نقل نخست: 

سخ همانند خبر سابق است، با این تفاوت که . این پاکندمیدانم( بسنده )نمی« أدری لا»به گفتن 

دانم( نمی)« لا أدری»واکنش ابلیس در اینجا متفاوت با واکنشی است که در خبر سابق به پاسخِ عابد 

گوید که عابد، فردی جاهل است و عبادتش او را برای یافتن پاسخ داده بود. در اینجا ابلیس صرفا نمی

« دانممین»دی نبخشیده است؛ بلکه ابلیس حتی همین پاسخ صحیح و استدلال مناسب برای آن سو

د؛ چرا که عابد صریحا انتساب عجز به خداوند را نفی نکرد. عابد سازعابد را هم بر کفر او حمل می

توان و نباید عجز را به خداوند نسبت داد؛ هرچند نمی توانم در توانست بگوید نمیدست کم می

 سخ روشنی بدهم. خصوص این مثال و مانند آن پا
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، ترجیح «دانمنمی»عابد البته مطابق نقل دوم این خبر، به جای آنکه در پاسخ این پرسش بگوید: 

داده است که بگوید: خداوند از انجام این قسم افعال عاجز است. ابلیس هم از همین جهت که عابد 

 عجز را به خداوند نسبت داده، او را کافر دانست.

طابق دو نقل فوق، قدری متفاوت است. مطابق نقل اول، عالم ضمن اینکه های عالم هم مپاسخ

کند خداوند قدرت دارد اجسام بزرگ )مانند دنیا( را در اجسام کوچک )مثل تخم( صریحا اعلام می

داند که پس از آنکه خداوند اراده ایجاد فرو برد، وقوع این قسم افعال را از قسمی از افعال الهی می

«. ونفیک»شوند درنگ ایجاد میکند و آن افعال هم بیبسنده می« کُن»، صرفا به گفتن آنها را کرد

ابتدا صریحا به نفی ناتوانی خداوند از انجام هر فعلی در آسمانها و زمین  ، عالماما مطابق نقل دوم

 را در جسمتواند آن بزرگتر می جسمِکند که خداوند با تصرف در حجم پردازد و در ادامه اعلام میمی

در حجم جسم کوچکتر تصرف کند و آن را به اندازه خداوند همچنین ممکن است . فرو برد کوچکتر

که جسم نخست در آن فرو رود. بنابراین عالم پذیرفت تا موقعی که حجم آن دو جسم  سازدای بزرگ 

ر داوند هم اگتغییری نکرده، امکان ندارد جسم بزرگتر )دنیا( در جسم کوچکتر )تخم( فرو برود وخ

 .خواهد کرداراده کند که چنین کند حتما ابتدا در حجم آن دو جسم تصرف 

 .  دسته دوم اخبار: تمایز پیامبر از ابلیس2-2

احمد  نوشته ابوالعباس البحر المدید فی تفسیر القرآن المجیددر کتاب خبری متأخر و فاقد سند 

 سوی به ابلیس آن مطابق که است آمده( ق1224 – 1161بن محمد بن مهدی بن عَجیبه حسنی )

 د؟ده جای پسته یک در را دنیا تواندمی پروردگارت آیا پرسید: او از و رفت( ع) نبی ادریس حضرت

 توانداعلام کرد که خداوند می صراحتا ابلیس جواب در بود خیاطی مشغول که هم الهی پیامبر آن

سوزنی  با پس از این پاسخ، آن حضرت بلافاصله سر سوزنی جای دهد.در دنیا را در پسته، بلکه حتی 

سید نعمت الله ( 344.، ص3، ج1411که به دست داشت به چشم ابلیس آسیب زد. )ابن عجیبه، 

به آن را ق( هم خبری قریب المضمون به این خبر را نقل کرده است؛ بدون آنکه 1112. تجزایری )

منابع شیعی پیش از وی  البته این خبر نه در برای آن ارائه دهد.و یا سندی  دهدمعصومی نسبت 

و نه جزایری خود آن را به منبعی شیعی مستند ساخته است. مطابق آن ابلیس نزد  شوددیده می

تواند دنیا را در تخمی فرو آیا پروردگارت می :حضرت ادریس )ع( در مسجد کوفه رفت و از او پرسید

دریس نبی )ع( از ابلیس خواست نزدیکش آید و چون او برد، بدون آنکه در حجم آنها تغییری دهد؟ ا
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نزدش رفت، سوزن خود را در چشمش فرو برد و او را کور ساخت و به او فرمود: پروردگارم بر این امر 

 (16.، ص3، ج1421قدرت دارد. )جزایری، 

 بررسی ونقد.3
رت الهی بر انجام امور وجه مشترك اخبار فوق آن است که در آنها از امکان تعلق یا عدم تعلق قد.1

اند. البته مصداق محال در این اخبار متفاوت است. در خبری، سخن از آفرینش مثلی محال پرسیده

برای خداوند توسط خود خداوند است و وجه محال بودنش هم آن است که از سویی مثل خداوند 

 باید پذیرفت خداوند نیستاست پس نباید مخلوق باشد و از طرف دیگر چون خداوند او را ایجاد کرده 

 ومخلوق است. روشن است که این سخن مستلزم پذیرش تناقض در خدا بودن و خدا نبودن موجودِ

مخلوق است. اما در خبر دیگری، مصداق امر محال عبارت است از اینکه جسمی )دنیا( هم بزرگتر از 

تر نباشد و بتواند در آن فرو از آن بزرگ همجسم دیگر باشد )و ممکن نباشد که در آن فرو برود( و 

توان درباره امکان موجود شدن امور محال، دو حکم متفاوت داد؛ چرا که حد دانیم که نمیبرود. می

وسط برهان دال بر استحاله ایجاد، محال بودن است و نه خصوصیتِ مصداق این استحاله )آفرینش 

سخن در برخی از روایات موجود  مثل برای خداوند یا گنجاندن جسم بزرگ در جسم کوچک(. این

و قطب الدین  131.ق، ص1416)صدوق، « والذی سألتنی لا یکون»در منابع شیعه در قالب تعبیر 

 ( آمده است. 261.، ص1ق، ج1431راوندی، 

با این وجود عابد که خود را به عبادت مشغول داشته و عبادتش مبتنی بر اندیشه و باور راسخ 

راتب عالی معرفت دینی نیست(، گاهی در پاسخ به پرسشهایی که از هر م واجدنیست )یا دست کم 

دانم( به عجز خود از دادن پاسخ مناسب )نمی« لا أدری»پرسیدند با تعبیر دو مصداق امر محال می

کند و گاهی )در خصوص امکان تعلق قدرت الهی به فرو بردن دنیا در تخم( به این پرسش اعتراف می

دهد که مستلزم انتساب عجز و ناتوانی به خداوند است. ابلیس هر دو پاسخ می پاسخی به این پرسش

 .سازدچنین عابدی را حمل بر کفر او می

های سائل، محقق شود. پذیرد که ممکن است مصادیق مزبور با حفظ فرضاما عالم اولاً هرگز نمی

یست و پذیرش آن مستلزم مصداق اول )آفرینش همانند برای خداوند( به هیچ وجه و فرضی ممکن ن

پذیرش تناقض است. مصداق دوم )فرو بردن دنیا در تخم( هم با حفظ حجم کنونی آنها امری شدنی 

نیست اما خداوند این توان را دارد که با حفظ ذات دنیا و ذات تخم، در عرضی از آنها به نام حجم و 
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آن را در تخم فرو برد. البته این اندازه تصرف کند، و به دنیا جسمی کوچکتر از حجم تخم بدهد و 

اقدام الهی از سنخ امور غیر متعارفی است که خداوند کافی است آنها را اراده کند و صرفا قول خویش 

را برای جاری سازد تا ایجاد شوند. مشابه این پاسخ را در برخی اخبار موجود در منابع شیعی « کُن»

حضرت علی علیهما السلام پس از آنکه صریحا توان دید که مطابق آنها حضرت مسیح و هم می

اند، به امکان تغییر حجم زمین و تخم و گنجاندن زمین در تخم انتساب عجز به خداوند را انکار کرده

)صدوق،  1«.لْبَیْضَةَوَیْلَکَ إِنَّ اَللَّهَ لاَ یُوصَفُ بِعَجْزٍ وَ مَنْ أَقدَْرُ مِمَّنْ یُلَطِّفُ اَلأَْرْضَ وَ یُعَظِّمُ اَ»اند. التفات داده

 (131 - 127ص. ق، ص1416

باب تعلق یا عدم تعلق قدرت الهی مواجهیم  گفته شد که در منابع اهل سنت با دو دسته اخبار در.2

 که به نوعی وجه معیار تمایز میان عالم و عابد هستند.

محالات)ی مانند داند قدرت الهی به کند که نمیترین وضعیت اعلام میعابد در خوش بینانه

 گیرد یا نه؟ ابلیسآفرینش مثل برای خداوند یا فرو بردن اجسام بزرگ در اجسام کوچک( تعلق می

وان تگفت نمیچرا که دست کم عابد باید ابتدا می ساخت؛این پاسخ عابد را حمل بر جهل و کفر او 

ونه به این شبهه پاسخ دهد. داند چگداشت که نمیبه خداوند عجز را نسبت داد و در ادامه اظهار می

پاسخ دیگر عابد هم نشان از مرتبه شدیدتر کفر او دارد آن است که به خداوند عجز را نسبت داده و 

 اظهار کرد که خداوند بر فرو بردن دنیا در تخمی قدرت ندارد.

ینش ربرخی از مصادیق محال )آفاستحاله بر  منکر شد وعالم صریحا انتساب عجز به خداوند را  ولی

درباره برخی دیگر از مصادیق محال )فرو بردن دنیا عالم همچنین مثل برای خداوند( استدلال آورد. 

 قتحق د که ممکن استربه نحو اجمالی اعلام ک و دانستدر تخم( هم ضمن آنکه ذاتا آنها را ناشدنی 

عالم  داشته باشد.نیاز یَکُونُ( به اراده الهی و ابداع او )کُن، فَصرفا  آیندکارهایی که به نظر ما محال می

در حجم دنیا و تخم تصرف کند )تصرف در تواند میکند که خداوند در ادامه هم به تفصیل اعلام می

 ( و این گنجاندن محقق شود.به نام حجم عرضی

پیش از این گفته شد که در منابع شیعی هم اخباری وجود دارد که معیار تمایز میان عاقل و أحمق 

داند. بنابراین اخبار، عاقل کسی است که منکر عدم پذیرش وقوع محالات یا پذیرش آنها میرا در 

                                                 
ن را بکاهد و حجم . وای بر تو! خداوند به ناتوانی شناخته نمی شود و چه کسی از خداوند تواناتر است که حجم زمی1

 تخم را بزرگ سازد.
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را  «عاقل»پذیرد. مطابق این خبر، شود و احمق کسی است که وقوع محالات را میوقوع محالات می

نند ادر اخبار عدم تعلق در منابع اهل سنت تطبیق داد که ضمن انکار وقوع محالاتی م «عالم»باید بر 

. باید توجه داشت که آورد آفرینش مثل برای خداوند، بر متناقض بودن آنها هم استدلال اقامه می

پذیرد میتطبیق داد که مطابق اخبار اهل سنت  «عاقلی»ذکر شده در خبر شیعی را بر  «احمق»نباید 

 «احمقی»دنیا را در تخم فرو برد؛ زیرا مراد از  تصرف کند ودر حجم دنیا و تخم دارد خداوند امکان  که

که در خبر شیعی ذکر شده بود کسی است که با فرض عدم تغییر در حجم دنیا و تخم، همچنان 

که در خبر اهل سنت پذیرفته  «عالمی»تواند دنیا را در تخم فرو برد ولی ورزد که خداوند میاصرار می

خمی فرو برد فرضش آن بوده است که خداوند در حجم آنها تواند دنیا را در تاست که خداوند می

 دهد. کند سپس عملیات گنجاندن را انجام میتصرف می

دهد که هم ما را به این نتیجه سوق می «عابد»تطبیق خبر شیعی بر اخبار اهل سنت درباره 

ال ظاهری که بدون معرفت کافی نسبت به اوصاف الهی، خود را در اعماست سخن پیرامون کسانی 

ایمان خارج شده و  ساحتای، از اند و به محض مواجه شدن با کوچکترین شبههور کردهدینی غوطه

کنند )که درباره این فرض، افتند. حال گاهی چون صریحا خداوند را از عجز منزه نمیبه وادی کفر می

ا عجز را به خداوند معیار تمایز عاقل و احمق سکوت کرده بود( و گاهی هم صریححاوی خبر شیعیِ 

 ظاهر، در هرچند –پذیرد دهند )که خبر شیعی صریحا هر کسی را که وقوع محالات را مینسبت می

 (.داندمی احمق – باشد هم عابد

در هیچ یک از دو دسته اخبار تعلق یا عدم تعلق قدرت الهی به محالات، به نادرستی اصل سؤال .3

ت اند که اصل سوال، نادرست اساز عابد و عالم تفطن نداشته سائل پرداخته نشده است. گویا هیچ یک

این پرسش گرفتار نوعی خودستیزی اند. این در حالی است که و به نحوی درصدد ارائه پاسخ برآمده

چرا که تخم هم جزئی از دنیاست و گویی سائل پرسیده است آیا خداوند قدرت دارد کلّ دنیا  ؛است

نیا فرو برد، بدون آنکه دنیا از جزء خودش کوچکتر شود و جزء دنیا از را در جزء کوچکی از همین د

کل دنیا بزرگتر گردد؟ از سوی دیگر باید تخم به عنوان جزئی از دنیا در خود تخم فرو رود و از این 

جهت هم باید گفت یک شیء هم باید محیط بر خود باشد و هم محاط بر خود. روشن است که این 

 (236.ش، ص1376نوعی تناقض است. )عصار، گرفتار ال درستی باشد و تواند سؤسؤال نمی
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 إِنَّ»تعلق قدرت به محال، با عمومات آیاتی مانند امکان ممکن است کسی چنین بپندارد که اخبار .4

؛ 77؛ نحل: 162، 26؛ آل عمران: 224، 221، 142، 111، 116، 21)بقره: « قَدیرٌ ءٍشیَْ لِّکُ عَلى اللَّهَ

به  ی( سازگار است و بالتبع خبر دال بر عدم تعلق قدرت اله1؛ فاطر: 21؛ عنکبوت: 42؛ نور: 6حج: 

بور آیات مز در پاسخ به این پندار باید توجه داشت کهانجام امور محال، با این عمومات ناسازگار است. 

در  بدون تغییرآفرینش مثل برای خداوند یا گنجاندن دنیا در تخم ) ولیبر وقوع شیء دلالت دارند 

حجم آنها(، اساسا شیء و شدنی نیستند تا متعلق قدرت الهی قرار بگیرند. در برخی اخبار شیعی، این 

ه خداوند نیست اما محالات )مانند فرو بردن دنیا در مطلب بدین صورت آمده است که عجزی متوجّ

قطب الدین راوندی، ؛ 131ق، ص1416)صدوق،  تخم و...( اموری ذاتاً ناشدنی )ما لا یکون( هستند

و خداوند هم در آیات مزبور ادعا نکرده است که بر انجام امور محال و ناشدنی  (261ص ،1تا،جبی

قدرت دارد والبته محقق نشدن امور محال هم به سبب ناتوانی خداوند نیست؛ بلکه به خاطر آن است 

 که آن امور، قابلیت ایجاد شدن را ندارند.

سته اخبار اهل سنت نیامده است که خداوند قدرت دارد حتی بدون تغییر در در هیچ یک از دو د.2

این سخن با حکم بدیهی عقل اساسا حجم دنیا و تخم، جسم بزرگتر را در جسم کوچکتر فرو برد. 

)استحاله انطباع کبیر در صغیر( سازگار نیست واگر ظاهر خبری بر این سخن دلالت داشته باشد باید 

هت فاقد اعتبار دانست؛ چنانکه سید مرتضی علم الهدی وقتی با خبری در کافی آن را به همین ج

ناسازگاری این پاسخها با نویسد: شود که ظاهرش چنین دلالتی دارد صریحا میکلینی مواجه می

درك عقلیِ استحاله تعلق قدرت الهی به محالات ذاتی امری نیست که بتوان آن را پذیرفت و ملتزم 

اند. فسادُه( به این پرسش داده بالضروراتِ المعلومُ المحالِ خردستیز)تجویزُ معصوم پاسخیشد امامان 

سید مرتضی ترجیح داده است که این خبرها را اخباری جعلی و غیر معتبر و حتی خبیث معرفی 

پردازد که چرا این گونه اخبار ( او به طعن کلینی هم می411، ص 1، ج1412شریف مرتضی، ) .کند

چقدر این مرد و دیگر اصحاب ما روایتهایی نقل کرده اند که ظاهرشان بر امری محال »کند: نقل میرا 

 1.«یا باطل دلالت دارد! نظر درست درباره این خبر آن است که آن را خبری موضوع و مدسوس بدانیم

                                                 
فکم روی هذا الرجل و غیره من أصحابنا فی کتبهم ما له ظواهر مستحیلة او باطلة، و الأغلب الأرجح أن یکون هذا . 1 

 (411، ص 1، ج1412)شریف مرتضی،  خبرا موضوعا مدسوسا.
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 محققان از برخی –با فرض عدم تصرف در حجم آنها  حتی –درباره امکان گنجاندن دنیا در تخم .6

 هیوج وهولوگرافیک، عددی محاسبات با و اتم خالی فضای وحذف تخلخل به التفات با اندکوشیده

رویکردهای حلّی در احادیث مشکل دالّ بر جا شدن »، مقاله 1311)نک: پویان میرزایی،  دهند ارائه

ادیق محال ذاتی( را و عملاً استحاله فرو بردن دنیا در تخم )به عنوان یکی از مص«( دنیا در تخم مرغ

برای تحقق  ؛ محالی که ذاتاًاندبردهتأویل محال عادی  هو محال ذاتی را هم ب دادهبه استبعاد تنزل 

 کنند که ذاتا چنینمی تصور خطا به انسانها و دهدنمی رخ ایمشکلی ندارد ولی عادتاً چنین پدیده

ق هم در واقع مستظهر به استحاله اجتماع اموری محالند. مطابق این توجیه باید گفت اخبار عدم تعل

نقیضین )بزرگتر بودن و بزرگتر نبودن دنیا از تخم( نیستند؛ بلکه صرفا مؤیدّ به استبعادی هستند که 

محصول عادت انسانها به امور مألوف است؛ هرچند کسانی مانند سید مرتضی علم الهدی چنین 

 است. بپندارند که وقوع محالات، مستلزم تعارض با عقل

هیچ یک از دو دسته اخبار تعلق یا عدم تعلق در منابع اهل سنت، از سند قابل اعتمادی برخوردار .7

 توان اخبار صحیح و قابلنیستند. البته اخبار عدم تعلق هم با حکم عقل قابل تأیید است و هم می

 اعتمادی موافق با آنها را در منابع شیعی یافت. از جمله 

 عُمَیْرٍ عَنْ عن الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْوَلِیدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِی

ی عُمُ أَنَّکَ تُحْیِهِشاَمِ بْنِ ساَلِمٍ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: جاَءَ إِبْلِیسُ إِلَى عِیسَى فَقَالَ: أَ لَیْسَ تَزْ

مُ: ویَْلَکَ اَلْمَوْتىَ؟ قَالَ عِیسىَ: بَلَى. قَالَ إِبْلِیسُ: فاَطْرَحْ نَفْسَکَ مِنْ فَوقِْ اَلْحاَئِطِ. فَقَالَ عِیسىَ عَلَیْهِ السَّلاَ

ةُ لىَ أَنْ یُدْخِلَ اَلأَْرْضَ فیِ بَیْضَةٍ وَ اَلْبَیْضَإِنَّ اَلْعَبدَْ لاَ یُجَرِّبُ رَبَّهُ. وَ قَالَ إِبْلِیسُ: یاَ عِیسىَ هَلْ یَقدِْرُ رَبُّکَ عَ

قطب الدین )1. یَکُونُ لاَ قُلْتَ اَلَّذِی وَ باِلْعَجْزِ یُوصَفُ لاَ - عَلاَ وَ عَزَّ تَعاَلىَ، –کَهَیْئَتِهاَ؟ فَقاَلَ: إِنَّ اَللَّهَ 

  2( 261ص، 1،ج1431راوندی، 

                                                 
مردگان را زنده می کنی؟ عیسی )ع( گفت:  ... ابلیس به سوی حضرت عیسی )ع( رفت و پرسید: آیا می پنداری که . 1

آری. ابلیس گفت: پس خودت را از بالای دیوار بر زمین بیفکن. عیسی )ع( گفت: وای بر تو! بنده، خدایش را نمی آزماید. 

وابلیس پرسید: ای عیسی! آیا پروردگارت می تواند زمین را در تخمی فرو برد، در حالی که در حجم آنها تغییری ایجاد 

 رده است. عیسی )ع( گفت: خداوند به ناتوانی شناخته نمی شود ولی آنچه تو گفتی امر محالی است.نک

.ترجمه «یعنی: هو مستحیل فی نفسه کجمع الضدین»نوشته است: « و الذی قلت لا یکون»قطب راوندی ذیل تعبیر . 2 

دارى یه السلّام آمد و گفت: تو نیستى که پنخبر چنین است: به سندى تا امام ششم علیه السلّام که ابلیس نزد عیسى عل

؟ فرمود: چرا ]بله[. گفتش: پس خود را از بالاى دیوار به زیر انداز. عیسى فرمود: واى بر تو بنده پروردگارش مرده زنده کنى
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انی همانطور که محقق -اعتقادی که از جنس فروع اعتقادی نیستند باید افزود که اساسا در مسائل 

ق، 1417خبر واحد مفید علم و عمل نیست و حجیّت ندارند)نک: حلبی،  -اند بسیاری صراحتا گفته

ق، 1414؛ محقق حلی، 423، ص 1412؛ خواجه طوسی، 3، ص1؛ شیخ طوسی، بی تا، ج312ص 

 (262، ص 2ج ،ق1417؛ طباطبایی؛ 164ص 

استدلال عاقل در خبر عدم تعلق این بود که وقوع محالات )ونه ایجاد آنها( امری ذاتا محال است و .2

در این جهت تفاوتی میان آفرینش مثل برای خداوند یا فرو بردن دنیا در تخم نیست. این استدلال 

فا از اب صرپذیرفت و تمسک به روایات هم در این بباید به اعتبار آنکه مقتضای عقل است را عاقل 

باب تأیید و امضای حکم عقل است. بنابراین اخباری که عجز در انجام محالات را به خداوند نسبت 

اند هم با آن حکم عقل و هم با این اخبار، در تعارضند. اخباری هم که بر تعلق قدرت الهی بر داده

دون تغییر در حجم جسم شوند. دسته نخست: بانجام امور محال دلالت دارند به دو دسته تقسیم می

بزرگ و کوچک، این اخبار با حکم قطعی عقل ناسازگارند و باید کنار گذاشته شوند. دسته دوم: 

خداوند قدرت دارد در حجم هر یک از دنیا و تخم تصرف کند و آنگاه عملیات  دال بر اینکهاخباری 

ض تصرف در حجم آنها، امری ممکن گنجاندن را انجام دهد. البته اگر بقای هر یک از دنیا و تخم با فر

باشد، گنجاندن دنیا )یی که حجمش از حجم تخم کمتر شده(، در تخم هم امری ممکن خواهد بود 

 تواند متعلق قدرت الهی قرار بگیرد.و می

اخبار عام تمایز عاقل از احمق و یا تمایز زنده از مرده مطابق با درك عقلی از محال بودن وقوع امور .1

نند فرو رفتن زمین و آسمان در تخم یا آفرینش مثلی )از جمیع جهات( برای خداوند است. محالی ما

اخبار عالم و عابد را نیز باید با التفات به این خبرها بررسی کرد. در مواردی که عالم همان پاسخ فرد 

ی همانند توان گفت مراد از عالم همان عاقل است. عابد نیز در مواردی که واکنشعاقل را داده می

واکنش فرد جاهل و مرده داشته، به همان مثابه است. همچنین با توجه به عصمت انبیای الهی باید 

ن سند و نیز متاخر فقدا معایب از پوشی چشم با –مدلول خبر منسوب به حضرت ادریس )ع( را 

انتساب عجز به خداوند بوده و  نفی مقام در( ع) نبی ادریس که کرد آن بر حمل –بودن منبع آن 

                                                 
که را آزمایش نکند. ابلیس گفت: اى عیسى! پروردگارت می تواند زمین را درون تخم مرغى جا دهد به همان اندازه 

کمره ای، ترجمه بحار الأنوار،  ؟ فرمود: راستش خدا تعالى را نتوان درمانده خواند، و اینکه تو گوئى شدنى نیست. )هست

 (112ص  ،7ج 
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مراد آن حضرت از فرو بردن دنیا در پسته این نیست که خداوند با حفظ حجم کنونی شان، این اقدام 

 دهد.را انجام می

حتی اگر بتوان روایت نسبتا قابل اعتنایی از حیث سندی یا منبعی را نشان داد که به نحوی مشیر .11

مانند روایاتی که در آنها پرسیده شده است ] ی بر امور محال استیا صریح در امکان تعلق قدرت اله

کند که تواند زمین و آسمان را در تخمی فرو برد؟ و در پاسخ آنها، مجیب اعلام میآیا پروردگار می

برای پذیرش امکان وقوع این امور کافی است توجهی به عملکرد چشم خود کنیم و ببینیم که اشیای 

، 1ق، ج1417؛ کلینی، 131، ص1416گنجند. )صدوق، ا چگونه در چشم ما میهبزرگی مانند کوه

این قبیل اخبار را باید به نحوی توجیه کرد که نه با درك صریح عقلی و نه با روایات قابل  [(71ص

اعتمادِ دال بر عدم تعلق قدرت الهی به امور محال، دچار تعارضِ مستقر نشوند. در علاج این تعارضِ 

بتوان گفت مُجیب در پاسخش به موقعیتی توجه کرده که سائل )ابلیس یا ...( در آن قرار  شایدبدوی 

 دادکه سائل گرفتار عناد و جدال باطل است و اگر مجیب پاسخ صریحی به او می دیدداشت و می

)مازندرانی،  .کندممکن بود سائل )به ویژه ابلیس( آن را حمل بر درستی انتساب عجز به خداوند 

( از این جهت شاید بتوان گفت آن پاسخ، پاسخی اقناعی است که مقدماتش از 32، ص3، ج1342

ورود دیدنی ها در چشم( و مُجیب هم گویی با  بررؤیت اشیاء مانند حمل )است جنس مشهورات 

مشهوره مقدمه  انبر اساس پذیرش هم نیزو سائل  هتوجه به همین مقدمه مشهوره پاسخ را ارائه داد

. )نک: صدرالدین شیرازی، ه استو از ادامه مجادله دست برداشت هتسلیم شد مجیب در برابر پاسخ

جوابٌ جدلیّ »پاسخ مجیب را  از جمله اندیشمندانی است کهفیض کاشانی  (21، ص3، ج1323

( ملاهادی 112، ص1، ج1412؛ همو، 321، ص 1، ج1416دانسته است. )فیض کاشانی، « مُسکِّتٌ

این قبیل پاسخها را ناشی از توجه مجیب به قصور فهم سائل از درك امور دشوار و از  نیز واریسبز

( البته کسانی حمل 421، ص1376داند. )سبزواری، باب جدال احسن مجیب با پرسش سائل می

پاسخ مجیب )به ویژه در صورتی که مجیب، معصوم باشد( بر جدال احسن را نادرست )یا مستبعد( 

اند؛ چون در برخی از این اخبار، مجیب پاسخ مزبور را به فردی از اصحاب معتمدش )مانند دانسته

داده است؛ هرچند بناست که آن فرد پاسخ را به سائلی )دیصانی( بدهد که ارائه هشام بن حکم( 

ممکن است او پاسخ صریح امام به محال بودن وقوع امور محال را حمل بر درستی انتساب عجز به 

 د نماید. )نک: همان(خداون
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 نتیجه
های مقاله، وقوع امور محال تخصّصاً از اطلاق قدرت الهی خارج است؛ زیرا آنها، ذاتاً مطابق یافته

قوع خاطر ناشدنی بودن ودر فاعل است؛ بلکه به یشدنی نیستند و فقدان تحقق آن، نه به دلیل عجز

آنهاست. روایاتی که در آنها، پذیرش تحقق امور محال نشانه کمال معرفتی یا عین ایمان دانسته 

اند، یا فاقد سند قابل اعتمادند، یا با قواعد عقلی و اصول مسلم اعتقادی تعارض دارند. در مقابل، شده

کرده و آن را معیاری برای تمایز عاقل از احمق، یا عالم از عابد  روایاتی که تحقق محالات را نفی

رو، توانند از تأیید نقلی برخوردار باشند. ازاینخوانی دارند و هم میاند، هم با حکم عقل همدانسته

فاقد معناست و پذیرفتن آن مستلزم نقض اصل امتناع نقیضین  تعلق قدرت الهی به امور محالِ ذاتی

ای میان منابع شیعی و اهل سنت نشان داد که همچنین بررسی اخبار به روش مقایسه خواهد بود.

اجماع ضمنی عالمان مسلمان، گرایش به نفی تعلق قدرت الهی به محالات ذاتی دارد، هرچند برخی 

ی پردازی کلامتوانند مبنای نظریهاند و نمیجهت جدال احسن یا دفع شبهه طراحی شدهها بهاز پاسخ

  .ع شوندواق

 منابع

  .می* قرآن کر

 رسائل وفتاوى أبا بطین، ریاض، دار العاصمة. ق(،1412ابا بطین، عبدالله بن عبدالرحمان، )

 ق(، جامع بیان العلم وفضله، ریاض، دار ابن الجوزی.1414ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، )

القرآن المجید، قاهره، نشر دکتر ق(، البحرالمدید فی تفسیر 1411ابن عجیبه، احمد بن محمد، )

 حسن عباس زکی.

 مفتاح دار السعادة، بیروت، دار الکتب العلمیة. محمد بن ابی بکر، )بی تا(، ابن قیم جوزیه،

 . 4ق(، أنساب الأشراف، بیروت، جمعیة المستشرقین الآمانیة، ج1312بلاذری، احمد بن یحیی، )

تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم، قم، دفتر تبلیغات  ش(،1366تمیمی عابدی، عبدالواحد بن محمد، )

 اسلامی حوزه.

 ق(، الأنوار النعمانیه، بیروت، دار القاری.1421، )بن عبد الله جزایری، نعمت الله

 ق(، تقریب المعارف، قم، مطبعة الهادی.1417حلبی، ابو الصلاح تقی بن نجم، )

 قه، ریاض، دار ابن الجوزیة.ق(، الفقیه والمتف1421خطیب بغدادی، احمد بن علی، )
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، اسکندریه، مکتب شرح اصول اعتقاد أهل السنة للألکاییتا(، الزهیری، ابوالأشبال حسن، )بی

 دارالبصیرة.

 ش(، رسائل حکیم سبزواری، تهران، نشر اسوه.1376سبزواری، هادی بن مهدی، )

 ی، قم، دارالقرآن الکریم.ق(، رسائل الشریف المرتض1412شریف مرتضی، علم الهدی علی بن حسین، )

 بیروت، دار احیاء التراث العربی.تا(، شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان، )بی

ش(، شرح اصول الکافی، تهران، موسسه مطالعات و 1323صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، )

 تحقیقات فرهنگی.

 معه مدرسین.ش(، معانی الأخبار، قم، انتشارات جا1361صدوق، محمد بن علی،  )

 ق(، التوحید، قم، انتشارات جامعه مدرسین.1416صدوق، محمد بن علی، )

 ق(، تفسیر المیزان، قم، انتشارات جامعه مدرسین.1417طباطبایی، محمد حسین، )

 ش(، علم الحدیث، در: مجموعه آثار عصار، تهران، انتشارات امیرکبیر.1376عصار، محمدکاظم، )

 ق(، علم الیقین، قم، انتشارات بیدار.1412) فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، 

خبار، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات ش(، نوادر الأ1371)فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، 

 فرهنگی.

 ق(، الوافی، اصفهان، مکتبه امیر المومنین )ع(.1416فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، )

 ق(، قصص الأنبیاء، قم، مکتبة العلامة المجلسی.1431سعید بن هبة الله، )قطب الدین راوندی، 

 ق(، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة.1417کلینی، محمد بن یعقوب، )

 ق(، عیون الحکم والمواعظ، قم، دار الحدیث.1417لیثی واسطی، علی، )

 کتبة الإسلامیة.ش(، شرح اصول کافی، تهران، الم1342مازندرانی، صالح بن احمد، )

 ق(، بحار الأنوار، بیروت، موسسة الوفاء.1414مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، )

ق(، المسلک فی اصول الدین، مشهد، بنیاد پژوهشهای آستان 1414محقق حلی، جعفر بن حسن، )

 قدس رضوی )ع(.

 کنگره شیخ مفید.انتشارات ق(، الاختصاص، قم، 1413مفید، محمد بن نعمان، )

 بیروت، دار الأضواء.  ق(، تلخیص المحصّل،1412یرالدین طوسی، محمد بن حسن، )نص

 


